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 یک از دو
ســپیدی چند تار مو، از زیر روســری سیاه 
مادر جوان خود را نشــان می دهــد. زهرا تا 
حالا با تمام بازی های روزگار ساخته است؛ 
از شوهری که دستمزد درستی نمی گرفت و 
هر روز یک جا کارگری می کرد تا سه قلوهای 
نارسی که شــش ماه بعد از زایمان فهمید 
دوتایشــان نابینا هســتند: «وقت هایی که 
جلویشان اسباب بازی می گرفتم، فقط راضیه 
دستش را دراز می کرد تا آن را بگیرد و رضا 
و ریحانه هیچ واکنشــی نشــان نمی دادند. 
دکترهــا آزمایش گرفتنــد و گفتند عصب 
بینایی رضا و ریحانه، خشــک شده است و 
دیگر هیچ کاری نمی شــود کــرد. اینکه به 
فیزیوتراپی نیاز داشــتند را هم خیلی دیر 
فهمیدیم؛ وقتی بچه ها شش ســاله شــده 

بودند.»

فهمیدن یا نفهمیدن این درد، فایده چندانی 
برای بچه ها نداشــت. زهرا بــه هر زحمتی 
بود، دو کودک معلولش را از حاشــیه شهر 
به فیزیوتراپی می برد اما کیســت که نداند 

نتیجــه گرفتن از 
آن، هم پول و هم 
صبــر و حوصله 
بسیار می خواهد 
کــه زهــرا اولی 
را نــدارد. بــرای 
همیــن به ناچار، 

بی خیــال پیگیــری درمان ریحانه شــد و 
تمام داشته ونداشته اش را برای درمان رضا 

گذاشت که امید به بهبودی اش بیشتر بود.
مادر به جای گرفتن تاکســی، رضا را سوار 
ویلچر می کرد و با عوض کردن دو اتوبوس، 
سه ساعت راه رفت وبرگشــت به مرکز را به 

جان می خرید، بلکه هزینه ها کم شود.
در این بین، غرولندهای پدر بچه ها از اینکه 
چرا نمی توانند مثل زن و شوهرهای عادی 
به گشت وگذار بروند، غم های روی دلش را 
سنگین تر می کرد: «مردم بچه 
دارند، ما هم بچه داریم.» زهرا 
جملات مایوس کننده شوهرش 
را مرور می کند و رابطه ای را که 

با حضور زن دوم، شکرآب شد.
 قصه خداحافظی

مادر بــا غروری زخمــی، آرام 
و شــمرده حرف می زند. خبری از اشــک 
در چشــم های به غم نشســته اش نیست. او 
سال هاست که زنانگی اش را فراموش کرده 
است. دقیق ترش را بخواهید، از سه سال ونیم 
پیش که شــوهرش، او و بچه هــا را به امان 
خدا رها کرد: «راســت می گویند که حرف 

راست را باید از بچه بشنوی. یک روز، دختر 
سه چهارساله فامیلمان آمد و با زبان بچگانه 
گفت که شوهر شــما با همسایه ما عروسی 
کرده. مادرش دستپاچه گفت دروغ می گوید 
ولی بچه دروغ نگفته بود. شــوهرم ازدواج 
کرده بود، آن هم با داشتن دو بچه معلول. آن 
موقع من رعنا، بچه چهارمم را هشــت ماهه 

حامله بودم.»
رعنا با شــیرین زبانی دائم توی حرف مادر 
می دود؛ یک بار قَرقَرو(قره قروت) می خواهد، 

بار دیگر هوس دفتر نقاشی می کند تا به قول 
خودش جوجو بکشد. از لیوان شربت زعفرانی 
مقابلمان چشــم برنمی دارد. دست آخر هم 
مادر را مجبور می کند در یک لیوان که باید 
خیلی هم بزرگ باشد، برایش شربت بریزد. 
شیرینی حضور او، تلخی زندگی را برای زهرا 

کم می کند.
در دنیای کودکانه رعنــا، بابا معنی چندان 
روشنی ندارد. همین قدر می فهمد که دختر 
همسایه، کســی را دارد که او ندارد؛ کسی 
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علوم پزشکی
۶۸۵...۰۹۳۰| رفتار ماموران حراست(نگهبانان) در 
ورودی بیمارســتان ام البنین مشهد، گستاخانه و 

بی ادبانه است.
۸۵۰...۰۹۱۵| متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نه تنها 
معوقات بســیاری از سال۹۸ را شــامل حق کرونا، کارانه، 
حق غذا و حق لباس پرداخت نکرده است، بلکه در اقدامی 
شگرف از خرداد امسال پرداخت مبلغ اضافه کاری اجباری 
کارکنان اورژانس۱۱۵ و تمامی پرستاران بیمارستان هایش 
را نیز قطع کرده و در این بحبوحه کرونا، خستگی و استرس 
پرستاران را چندین برابر کرده است. صدا وسیما و رسانه ها 
در فکر قدردانی از فرشــتگان ســفیدپوش هســتند ولی 

پرستاران با ناراحتی، روزگار می گذرانند.

آموزش وپرورش
شــهروند| برگزاری امتحانات حضوری، معضلی 

است بزرگ و ناهماهنگ با سیاست قرنطینه ای.

شهرداری
شهروند| وجود چند صندلی یا نیمکت در حاشیه 
فکوری، کنار فضای سبز(حدفاصل فکوری۳۷ تا 
۴۵) برای استراحت سالمندان، خالی از لطف نیست. بیشتر 
نیمکت ها در حاشــیه مقابل، کار گذاشته شــده اند و این 

سمت، نیمکتی برای استراحت ندارد.
۸۹۴...۰۹۱۵|  چرا شهرداری مشهد ساعت مشخصی را برای 
کار مالکان و مهندســان پروژه های ساختمانی، مشخص 
نمی کند؟ آن ها بیشــتر مواقع، شــبانه روز کار می کنند و 

آسایش را از بقیه همسایه ها گرفته اند.
۰۶۵...۰۹۱۰|  از شهرداری مشهد به خاطر بازگشایی بولوار 
ســجادیه، واقعا ممنونیم. دعای خیر مردم منطقه، بدرقه  

راهتان!
۶۲۰...۰۹۱۵| شهرک ثامن، محدوده خیابان محور، مخصوصا 
در محور۱۸ و۲۰ و بقیه اراضی غیرمســکونی شهرک، هم 
زباله زیاد دارد، هــم زباله گرد و کارتن خــواب. مردم هم 
متاســفانه نخاله ها و زباله هایشــان را در این محل تخلیه 

می کنند.    
۵۹۷...۰۹۱۵| آیا نمی شود بولوار نماز را به وسیله یک تونل 
از بن بست انتهای هاشمیه، خارج و به شهیدبرونسی متصل 

کرد؟
۹۹۵...۰۹۹۲| قسمت فضای سبز رستمی۳ هنوز بازسازی 
نشده اســت و خیلی خراب است. مهندســان مستقر در 
رستمی۲ فقط وقت، تلف می کنند. لطفا یک بازرس برای 

نظارت بگذارید. جلالی
۳۹۳...۰۹۳۵| پیگیری کنید چرا بــا زباله گردها برخورد 
نمی شود. پاک بان های محترم تمیز می کنند، زباله گردها 

دوباره همه جا را کثیف می کنند.

سازمان ترافیک
۵۹۷...۰۹۱۵| یکی از شرکت های خدماتی در بزرگراه 
آزادی، جنب پــارک ملت، حفاری کرده اســت که 
مسبب ترافیک سنگینی اســت و گاهی تا میدان قائم ادامه 

می یابد. لطفا عملیات مربوط را سریع تر اجرا کنید.
شهروند| متاســفانه نمودار بیماری کرونا بعد هر تعطیلی، 
افزایش داشــته اســت. افزایش آمار ۱۲خــرداد به خاطر 
تعطیلات عید فطر است و افزایش آمار این روزها به خاطر 
تعطیلات ۱۴و ۱۵خرداد. متاســفانه مــردم ایران به جای 
قرنطینه در ایام تعطیلی و مراقبت، بیشتر به سفر و تفریح 
می روند. به نظرم باید دوربین های چهره شناسی فعال شود و 
هرشخصی را که از ماسک استفاده نمی کند، به اندازه هزینه 

درمان یک بیمار جریمه کنند.

فرهنگ شهروندی     
شهروند|  امروز همه جای شهر تبدیل شده است به 
مجتمع ها و آپارتمان های چندواحدی که برای امور 
داخلی شان، یک مدیر انتخاب می کنند. آیا سازمان و نهادی 
نیســت که بتواند برای تمام مدیران ســاختمان، کلاس 
آموزشــی برگزار کند یا حداقل یک بروشــور آموزشی از 

قوانین به هرکدامشان بدهد؟

جهادکشاورزی 
شهروند| فراورده های غذایی کارخانجات را ازنظر 
سلامتی، معمولا یک ناظر بررسی می  کند اما چرا 
این نظارت برای محصولات کشــاورزی نیســت؟ کسی 

می داند چه کود و سمی، فلفل دلمه را اندازه تیله می کند؟

خودروسازان
شهروند|  لطفا درمورد ماشین هایی که قرار بود با 
معافیت گمرکی به معلولان داده شــود، گزارشی 
تهیه کنید. سه سال اســت ۳۳میلیون واریز کرده ام برای 
ســایپا تا یک برلیانس معافیت گمرک بگیرم ولی به بهانه 
تحریم به من ماشینی داده نمی شود. در جواب اعتراض، سه 
نوع ماشین دیگر پیشنهاد می دهند که برای آن ها هم باید 

کلی تفاوت قیمت بپردازم.

پلیس راهور
شــهروند|  پلیس محترم راهور اول خودروهای 
پارک شده داخل پیاده روها، مسیرهای دوچرخه، 
مســیر نابینایان و خط کشــی عابرپیــاده را جریمه کند. 

جعفری

راه وشهرسازی        
۷۵۳...۰۹۱۵|  تابلویی به نام «شهدای طرق» ابتدای 
جاده «عماریاســر» به طرق، نصب شده است که 
اهالی کوی عماریاسر به آن معترض هستند. این جاده در 
نقشه مشهد به  نام عماریاسر ثبت شده است و در نام گذاری 

جدید هم می تواند به نام شهدای عماریاسر تغییر یابد.

با ما در ارتباط باشید
info@shahrara.com
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رایانامه

پيامک

پیام رسان

تلفن

مینو رفیعی، 
معاون 
پیشگیری از 
معلولیت های 
سازمان 
بهزیستی 
کشور:
 تاریخ 
اجرای برنامه 
کشوری 
پیشگیری از 
تنبلی چشم 
در کودکان از 
۱۵تیر تا پایان 
مهر است. 
با توجه به 
پروتکل های 
جدید، 
اجرای طرح 
غربالگری 
بینایی 
کودکان سه 
تا شش ساله 
از دو ماه به 
چهار ماه 
افزایش 
می یابد.

 «رضا» و «ريحانه»
تاريكى به توان 2
 گزارش شهرآرا از ۲کودک معلول و نابینا که پدرشان، آن ها را ترک کرده است

فرزانه شهامت
  f.shahamat@shahraranews.ir

مامان! 
جان مامان؟
درد دارم...

ریحانه می داند که مامان زهرا نمی تواند 
برای درد پاهایش کاری بکند. هرچند 
دقیقه، ناله ای می کند و باز، گرم بازی  می شــود. بازی که 
نمی شــود گفت. دســت هایش را بی هدف، به دوروبر می کشد تا 

شاید انگشت ها نقش چشمان نداشته اش را بازی کنند. به حساب 
شناسنامه، سیزده ساله است و به حســاب ظاهرش، کمتر از این 

حرف ها.
برادر دوقلویش، رضا، هم با همین اوضاع دست وپنجه نرم می کند. 
چشــم های این خواهر و برادر، ســو ندارد و به جــای راه رفتن، 
چهاردست و پا می کنند. بار رتق وفتق کارهای آن ها برای شانه های 
زنانه زهرا، سنگین است. از وقتی که شــوهرش، زن دوم گرفت و 
به دنبال خوشــی های خودش رفت، تکیه گاه زهرا شده است خدا 
و راضیه. راضیه ســومین قل و فعلا سالم اســت؛ البته اگر نرمی 

استخوان ها، کار دستش ندهد.
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گفتند عصب بینایی رضا و 
ریحانه، خشک شده است و 
هیچ کاری نمی شود کرد. اینکه 
به فیزیوتراپی نیاز داشتند را 
هم خیلی دیر فهمیدیم

گفتند عصب بینایی رضا و 
ریحانه، خشک شده است و 
هیچ کاری نمی شود کرد. اینکه 
به فیزیوتراپی نیاز داشتند را 
هم خیلی دیر فهمیدیم

الهام مهدیزاده
   e.mahdizadeh@shahraranews.ir

ســرش را نزدیک می کنــد؛ نزدیک ترین حد 
ممکن. ماسکش را با دست کمی پایین  می دهد. 
انگار قرار اســت حرف مهــم و محرمانه ای از 
محله بشــنویم: «قلک خانه های اینجا شــده 
مایه دردســر. هرکی به هرکی شده. هیچ کس 
هم نمی پرســه خُب چرا؟ بهت حتما گفتن.» 
قلک خانه  اصطلاحی اســت که برای خانه های 
محله به کار می بــرد. بعد هم ســرش را عقب 
می برد و کمــی بلندتــر جملاتــش را کامل 
می کند: «خانواده ها، هم هیچ کدام نمیان این 
قُلک خانه هــای بسازبفروشــی رو اجاره کنن. 
نمی گم بدَه  اما خب اســمش یــه جوراییه... 
همینــش بـَـده... .» حرف های ایــن خانم، با 
واکنش همسایه ای که کنارش ایستاده است، 
همراه می شود. ناراحت می گوید: «این حرف ها 
چیه که می گی؟ وقتی مــا می گیم، بقیه از این 
حرف ها بلُ می گیرن و از هرجای شــهر میان 
اینجا...» گلایه خانم همسایه اما فایده ندارد و 
دوباره رشته کلام را دستش می گیرد: «همین 
حرف ها همه مون رو بدبخــت کرده... الان اگه 
نگیم، مشکل حل می شه؟ چطور همه پشت سر 
این محل حرف می زنن، چیزی نیســت. باید 

بگیم، شاید یه فکری برای حرف وحدیث های 
محله بردارن...»

گزارش مردمی این هفته شــهرآرا، مربوط به 
محله ای اســت که حرف وحدیث های بسیاری 
بــرای ســاکنانش به دنبال داشــته اســت؛ 
حرف وحدیث هایی که حتی ساکنانش از گفتن 
آن خجالت می کشند یا ترس دارند. مشکلات 
این محله را خانم های ســاکن محله می گویند 
و می خواهند شهردار و مسئولان مشهد فکری 
برای این محله و بدنامــی اش بکنند. باتوجه به 
حفظ حرمت ســاکنان محله از ذکر نام محله 
خــودداری می  کنیم امــا اگر مســئولی قصد 
پیگیری داشت، می تواند اطلاعات لازم شامل 

نام ها و آدرس ها را از شهرآرا دریافت کند.
 پلان اول؛ بی اعصابی و شلوغی

خیابــان شــلوغ شــلوغ اســت. بــوق ممتد 
ماشــین ها ادامــه دارد و راننده هایی از داخل 
ماشــین با دســت به راننده روبه رویی فرمان 
می دهند تا شــاید راننــده جلویی بــا همین 
 فرمان دســت، آموزش تروفرز بــودن ببیند. 
عرض کم، ســاختمان های باریک و بلند پنج 
تا شــش طبقه و رانندگــی در ایــن خیابان، 
همه تابــع قانونی نانوشــته هســتند. کافی 
اســت چند دقیقه کنار این خیابان بایســتید 
و این قانــون را از نزدیک ببینیــد. بوق و عبور 

میلی متری ماشــین ها از کنار هــم، دو اصل 
اساســی برای رانندگی در این خیابان اســت. 
مغــازه داران و ســاکنان خیابــان معتقدند: 
«رانندگی در این خیابان، اســتادی و مهارت 

می خواهد.»
 پلان دوم؛ شروع حرف مردم

ســوپرمارکت آخر خیابان، شــلوغ است. چند 
دقیقه ای طول می کشــد تا خانم فروشنده سر 
صحبت را بــا گفتن از ساخت وســازهای محله 
باز  کنــد: «همه بدبختی های مــا برمی گرده به 
ساخت وســازهای عجیب وغریب اینجا. تو این 
خیابونِ کم عرض، همه چهار تــا پنج طبقه بالا 
رفتن. هیچ کس هم نیســت چیزی بگه. بدترش 
اینه که هیچ کدوم از این ساختمون ها پارکینگ 
نداره. اگر کل کوچه ها و خونه های این خیابون رو 
نگاه کنی، شاید چند خونه اون فقط برای یکی دو 
ماشین جای پارک داشــته باشه. خیابون رو که 
دیدی؟ تو این خیابون مگه می شه جا پارک پیدا 
کرد؟ یه ماشــین پارک کنــه، کل خیابون قفل 
می شه. هرکی زودتر برســه، می تونه ماشینش 
رو پارک کنه. بقیه هم مجبور هســتن برن چند 
کوچه بالاتر. اونم اگه جا باشــه. خلاصه ش اینه 
که اینجا هر روز ســر جای پارک جنگ اعصابه. 
این محله بس که شــلوغ و درهمه، هر روز دعوا 

داریم.»

خانم فروشــنده حرف هایش را با همین جمله 
تمام می کند و توضیح بیشتری نمی دهد.

 پلان سوم؛ یواش می گم چرا هرکی هرکی شده؟
چنــد زن در یکــی از کوچه هــای خیابــان 
ایســتاده اند. حرف زدن از مشکلات محله را به 
یکی از خودشــان واگذار می کنند: «زهراخانم! 

شما بگو.»
زهراخانم هم مثل بقیه ســاکنان محله با گفتن 
از پارکینگ شروع می کند اما ادامه حرف هایش 
درباره مشکلات محله، متفاوت است: «نمی دونم 
بهتون گفتن بــه اینجا چی می گــن؟ به اینجا 

می گن هرکی هرکیه.»
ســرش را نزدیک می کنــد. نزدیک ترین حد 

ساکنان اینجا از اینکه پشت سر محله شان یک کوه حرف وحدیث است، گلایه  دارند

خانه های بی خانواده 

را  چیز  همه  بی قاعده  ساخت وساز 
از قاعده خارج کرده است. بی قاعدگی 
دشواری را به دنبال دارد و دشواری به هر 
شکلی که باشد مزه زندگی را می دزدد. 
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